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بعضى ها پلاآاردهايى بدسـت     .  وسط خيابان مملو از جمعيت بود     .  دختر جوانى از پشت پنجره بيرون را تماشا مى آرد         

فارسى را نميتوانست بخواند هرچند آه اگر از نزديك نوشـته هـا را مـى ديـد، شـايد      .  داشتند آه در هوا تكان مى دادند  
 چنـين صـحنه هـايى        در تمام عمرش  .   تازگى داشت    تماشاى اين همه  آَدم هيجانزده برايش       .  ميداد  آلمات را تشخيص  

بـه يـاد تهديـدات مقامـات امنيتـى افتـاد آـه        .  زن و مرد و پير و جوان خيابان را به تصـرف خـود درآَورده بودنـد    . را نديده بود  
 از سه نفر در خيابانها ممنوع و غير قانونى اسـت و              همين امروز صبح در راديو اعلام آرده بودند هر نوع گردهم آَيى بيش            

 حساب آرد آه اگـر دولـت بخواهـد ايـن همـه آَدم را                  خودش  پيش.   گرفت  خنده اش .  قانون شكنان بازداشت مى شوند    
عـداد   را به پنجره نزديكتر آـرد تـا شـايد انتهـاى جمعيـت را ببينـد و ت                    صورتش.   احتياج دارد   دستگير آند به چند تا اتوبوس     

فكر آـرد اگـر   .   مى آرد از پشت شيشه شعارها را نمى شنيد ولى شدت هيجان را حس     .   بزند  تظاهرآنندگان را حدس  
مردم در آَمريكا هم مثل مردم اينجا به خيابانها بيايند و اينقدر پياده روى آنند و با هيجان شعار بدهنـد مشـكل چـاقى در                          

 .   آشور ريشه آن خواهد شد
هنـوز از خسـتگى پـرواز طـولانى و آـم خـوابى ناشـى از اخـتلاف                   .   آه به دست داشت جرعه اى نوشـيد        از نوشابه اى  

در اين سه روزى آه از آَمريكا خارج شده بـود ايـن اولـين            .   زنگ زد   در همين حال تلفن همراهش    .  ساعت رها نشده بود   
 ! اََلو:با اشتياق دآمه را فشار داد وگفت.   زنگ زده بود بارى بود آه تلفنش

نماينـده شـرآت بيمـه      . اسـم مـن پيتـر برتـون اسـت         . سـلام : مردى آه با انگليسى شمرده صحبت مى آـرد جـواب داد           
حـال شـما چطـور    .  براستى چـه روز زيبـايى اسـت    .  اميدوارم با اين تلفن مزاحم شما نشده باشم       .  پرودنشيال هستم 

 است؟ 
 بهتـر     دريافـت آنـد بـا شـنيدن زبـان آَشـنايى آـه از زبـان مـادريش                   دختر جوان آه انتظار نداشت چنين تلفنى را در اينجـا          

من حالا هزارهـا مايـل از آَمريكـا         .  چقدر جالب است  .  نه نه اصلا مزاحم نيستيد    : ميشناخت آمى شگفت زده جواب داد     
 برقـرار    اقيـانوس  تلفـن هـاى موبيـل را از مـاورا     فكر نمى آردم ماهواره هاى مخابراتى بتوانند به اين راحتى تماس        .  دورم
 گفتيد براى چه آارى زنگ زده ايد؟.  آنند

اين را تضمين مى آنم و براى نشـان دادن حسـن نيـتم يـك     . ميخواهم بهترين قيمت بيمه عمر را به شما پيشنهاد آنم     "
زار دلار بيمـه   فقط با پرداخت چنـد دلار در مـاه شـما را تـا صـدها ه ـ               و از آَن پس   . ماه اول را بطور مجانى بيمه خواهيد بود       

خودتان آه مى دانيـد، بـالاخره فرمهـا را بايـد            . فقط چند تا سئوال فرماليته است آه بايد از شما بكنم          .  عمر خواهيم آرد  
 . پر آرد

 مى آرد به جمعيت آه هـر لحظـه بـر تعدادشـان افـزوده مـى                   دختر جوان در حاليكه آه به حرفهاى فروشنده بيمه گوش         
چنـد تـا از سـربازها       .  را جلـب آـرد      آمى آه بيشتر دقت آرد تعدادى سرباز بر پشت بامها توجـه اش            . مى نگريست شد  

 .تفنگشان را به طرف جمعيت نشانه رفته بودند
 بفرماييد چه سئوالى داشتيد؟

 ."د سال است؟  هرچند آه مى دانم آه از خانمها نبايد از سنشان سئوال آر25 تا 18آَيا سن شما بين  "
چنـد تـا سـرباز در خيابـان بـا           .   ميكـرد   آلاه ايمنى سربازها نور خورشيد را مثل آَينه منعكس        . در خيابان درگيرى شده بود    

 .قنداق تفنگ به سينه مردم مى زدند تا آَنها را دور آنند
 . سال دارم22. بله

 "سيگار آه نمى آشيد؟"
مـردم هراسـان بـه گوشـه آنـار خيابـان و بـه               . يى شليك آردند  سربازهايى آه پشت بامها نشسته بودند چند تا تير هوا         
 .درون مغازه ها گريختند و چند نفر حين فرار به زمين افتادند

 .نه سيگارى نيستم
 لنگ لنگان از وسط خيابـان بـه گوشـه         پسر جوانى آه به زمين افتاده بود،  به زحمت از جا برخواست و با آمك دوستش                

 .امنى گريخت
  اول اينكه طول عمرتان را آـاهش . همين آه سيگار نمى آشيد دو آار مهم براى خودتان انجام داده ايد      .  آفرين به شما  "

البته مى بخشـيد آـه خوشـمزگى    .  ها ها ها.  نداده ايد و از آَنهم مهمتر اينكه ارزانترين نرخ بيمه را نصيب خود آرده ايد     
 ."     مى آنم

يـك  .   بـه طرفـى مـى گريخـت     هرآس.   آه با دقت مردم را نشانه گرفته بودند    حالا سربازهاى روى پشت بام را مى ديد       
 را بردارد ولـى صـداى شـليك      افتاده بود يك لحظه برگشت تا حجابش      از سرش   زن چادرى را ديد آه در حين فرار چادرش        

 . آرد و به دويدن ادامه داد  را عوض گلوله تصميمش
 ." سپرى مى آنيدبراستى شما بهترين دوران عمر خود را "

 . رسيد صداى شليك گلوله ديگرى به گوشش
 ." ارزانترين نرخ بيمه عمر به شما تعلق مى گيرد. به شما تبريك مى گويم! خانم عزيز"

 بـه   دختر پشت شيشه در حاليكه نگاهش. جمعيت وحشتزده به دور دخترى آه در خون خود بر زمين افتاده بود حلقه زد  
 ارزانترين نرخ ها؟:  استوسط خيابان دوخته شده

.  طبق آَمارهاى بدست آَمده جوانهايى مثل شما از سـلامتى و طـول عمـر بسـيار بـالايى برخوردارنـد                    .  بله ارزانترين نرخ  "
 هـزار دلار بيمـه عمـر      200 دلار در مـاه تـا        15خوشوقتم از اينكه به اطلاع شما برسانيم آـه حـالا شـما بـا پرداخـت فقـط                    

 ."  داريد
 .  به چهره سربازى افتاد آه شليك آرده بودنگاه دختر

 ."اميدوارم روز دل انگيزى داشته باشيد"
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